
 بلور و سايه
 وزيري بزرگمهر

 
  
 دوگانة من اي هستي اي! سايه  

 من خاكي جسم و نور حاصل    
 ديواري نقش گرچه! ام  سايه

 بيداري جسم ز بازتابي     
 بستاني تو اگر را روشني
 داني نمي دگر سايه        نقش    
 نيست ديگر سايه مرد اگر جسم

 نيست پيدا سايه رفت اگر نور    
 ما تيره جسم و است نور سايه

 ما خيره چشم و ديوار     نقش    
 شود بلور اگر تيره جسم

 شود نور رنگ رنگ ام     سايه    
 نور گردد شكسته بلورم در

 بلور خلُوص شود         آشكارا    
 وجود بلور در است نور طيف

 گشود نور سوي راه توان   مي    
 هستم اي تيره جسم اگر من

 بشكستم نور كه بلورم         يا    
 است تو روي فروغ از ام جلوه

 است تو سوي نماز در ام سايه    
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